
و پست  مدرنيسم-جمهوري اسلامي ايران
∗محمدجواد جاويددكتر

و جمهـوري اسـلامي رابطـ-در نگاه اول بررسي روابط پسـت:هچكيد ة مدرنيسـم
و دست ب. شودمينيافتني تلقي غريب و مدرنيسم دوه اما بازخواني روابط دين مثابـه

م  ا- پستةثر در طرز تلقي ما از يك جامعؤعنصر يـن امكـان را بـه مـا داده مدرن،
و تبيـكم دستاست تا  و خصوص من وجه در تحليل روابط ني مدعي نوعي عموم

و پست در ايـن. مدرنيته موجود در غرب باشيم-تعامل جمهوري اسلامي در ايران
ة مدرنيسم عنايـت شـده كـه نـاظر بـه مقولـ-فرض تنها بدان جنبه از عناصر پست 

و و تعلق اعتقادي فردي بـالطبع جمهـوري اسـلامي نيـز. يا اجتماعي است معرفت
كه بر محـور نـوع نگـاه بـه معرفـت مدرنيسم متغير وابسته-همچون پست  اي است

و تفسير شده است  تـ. ديني در اين دوره ارزيابي ثيرأحاصل اين مقاله قبـول نـوعي
و جمهوري اسلامي ايران در مفهـوم خـاص  متقابل جمهوري اسلامي در معناي عام

و قوام دينداري در عصر حاضر است- پستآن با . مدرنيسم در فرايند قوت

 مدرنيسم، سكولاريسم، مدرنيته، هويت دينـي،- جمهوري اسلامي ايران، پست:كليدواژه
 جمهوريت، اسلاميت

∗
و علوم سياسي عضو هيئت علمي  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

دانش سياسيمهفصلنادو
و تابستانـه سوم شمار  1385بهار
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 مقدمه

،عبـارت ديگـرهبـ؟ مدرنيسم دانسـت-توان جمهوري اسلامي را محصول پست مي آيا

ت-پست ؟در پيدايش جمهوري اسلامي در جهان امروز داشـته اسـت ثيريأ مدرنيته چه

طبيعي است كه در كنكاش از پاسـخي. اين پرسش محور بحث مقاله حاضر خواهد بود

س  و-پسـت«ال نـاگزير بايـد از روي تكثـر مفـاهيم دو اصـطلاحؤبراي اين  مدرنيسـم

؛گـردد دين بازمية ديگر به مقولةمسئل. با احتياط فراوان گام برداريم» جمهوري اسلامي

 يكي از ويژگيهاي دنياي پست مـدرن را بازگشـت اديـان بـه درون زنـدگي اينكه اساساً

ب و اجتماعي شهروندان بدانيم، بخشي از منازعه اين نوشتار را خـود اختصـاصه فردي

گيـري بعد سوم گفتار حاضر با عنايت بـه نقـش هويـت جمعـي در شـكل. خواهد داد 

دو به بررسي جلوه ديني،-هاي سياسي پديده هاي فرامدرني جمهوري اسلامي ايـران در

و سياستةعرص ت. پردازدمي دين  همـان سـه فصـل مقالـه،مل در واقعأاين سه مرحله

. بندي پاسخي براي پرسش نخستين ماست پايان نوشتار جمع. حاضر خواهند بود

و تفكيك مفاهيم.1  تعريف

 مدرنيسـم بـه دوپهلـو بـودن مفهـومي-تشايد يكي از دلايل بغرنج بودن تعريف پسـ

نو. كنيممي كه بر مدرنيته حمل گردد بازمي كهةتواند هر پديد مي مدرن يا  جديدي باشد

و يا در برهه از، بنابراين؛ از زمان گذشته داراي تازگي بوده استاي در زمان خود  سخن

در اساساً،اولدر درجة: تواند دو مفهوم داشته باشد مي مدرنيته خود  مراد از آن نو بودن

و يا اينكه در درج و تاريخ باشد اي از تاريخ بـه دوم از تحولي در برههةمقطعي از زمان

كه. مدرنيته تعبير شود  و قـرن پـانزده مـيلادي فـرقدباي در اينجاست  بين قـرن بيسـت

ند توا مي كه خاصيت قرن پانزدهم تا قرن هجده ميلادي» عصر مدرن«بايد بين. بگذاريم

و  و بيست ميلادي اسـت» مدرنيته«باشد . تفـاوت گـذارد،كه اغلب ناظر به قرون نوزده

 برخي چون الن تورين در نگاهي فلسـفي بـه تـاريخ اروپـا، سـرآغاز ايـن،وجود اينبا

و رواج پروتستانتيسم، عقل )Touraine, 1992( گرايي گرايي، اثبات پديده را قرن شانزده

و دقيق)Tribalat & Kaltenbach, 2002( داند مي  طبيعي است كه تعيين زمان مشخص

-اما يكي از راههايي كه ما را به بحـث پسـت. براي ظهور اين پديده بسيار دشوار است
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و جمهوري اسلامي نزديك -هاي معمـار پسـت ويژگيتر خواهد كرد، شناخت مدرنيسم

. مدرنيسم است

 مدرنيسم-اي معمار پستويژگيه.1-1

بمي كلي در يك نگاه  تمـدنية يك پديده مثابه توان چهار ويژگي را براي تمييز مدرنيته

:)Livre, 2000( مدرنيته ارائه كرد-از پست

ب اول ويژگي.1 و خودآگاهي او نسبت بـه به انسان ه خود، استقلال، اختيار، اعتماد

و و توانايي او در سلطه بر طبيعت .گردد بازميو صنعتفنخدمت گرفتنهبدر نفس

و به تعبيري دسـتةدر مرحل.2  بعد انسان توانست به كشف راز جهان دست يابد

 از ايـن پديـده كـه بـه اعجـاززدايي. خدايان را باز كرده خود به جايگاه آنان تكيـه زنـد

)Cf. Gauchet, 1985(و فراگيـر مـاو،شودمي از عالم نيز تعبير يئار به قـدرت دائمـي

.دهدميخاتمه

خ.3 تپيشيناصيت اين عصر همان شكاف ساختاري در نهادهاي سومين سـيسأو

ة عمـومي از حـوزةكه منجر به تمييز عرص است نهادهايي مستقل با مرزبنديهايي جديد 

در مي در يك نمونه صريح. شود مي خصوصي و سكولاريسـم تـوان از ظهـور لائيسـيته

ب يره در برابر خاصيت زنج اين پديده طبعاً. غربي سخن گفتةجامع و ةهـم پيوسـته اي

و به شـكل مسـتقل. سنتي قرار داردةجامع در اينجا تاروپود ساختار كهن از هم گسسته

.دهدمي حياتةادام

اي است كه در عصر مدارانه اي از آمال انسان مجموعه، مدرنيتهةدر آخرين مرحل.4

و از آن قوت گرفته استةروشنگري جامع . غربي ريشه دارد

ا درمي،كه در چهار مرحله از خواص مدرنيته نهفته است را صلي دو ويژگي تـوان

نـه اول خود را چـون گذشـتهةاين انسان در درج.»انسان غربي«: دو كلمه خلاصه كرد 

ترين او در خوشبينانه. داند بلكه انتظار بردگي از سوي خدا را نيز دارد خدا نميةتنها بند 

اين انسان داراي نگاهي. داند خويش سهيم نمي حالت خود، خدا را در زندگي اجتماعي 

و تعميم آن به ساير جوامع بـدونةخاص است كه مولود جامع  و لذا تسري  غربي است

همـين دو ويژگـي اكنـون. رهگشا نخواهد بـود در نظر گرفتن زيرساختهاي غربي لزوماً
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وةبيش از سه دهه است كه در عرص فرهنگـي، نسبيتةهاي توسعه، نظري نظريه مسائل

ووحقوق بشر، مفهوم دم . اند دچار چالش جدي شده... كراسي

 يك منطق، يك ايدئولوژي: مدرنيته.1-2

كه)Antony Giddens et Jean-François Lyotard( شناسان اولين گروهي بودند جامعه

و تعميم مدرنيته خبر دادند دهنـد مي آنان خبر از وضعيتي جديد. از اين نارسايي مفهوم

و اثـر تمـدني لزوماًكه  نيسـت بلكـه)Fait de Civilisation( چون مدرنيتـه محصـول

.و روحـي اسـت)Etat d'Esprit( اي يا وضـعيتي ذهنـي در حال حاضر پديدهكم دست

ب در. تمدني بيش نيستةخود يك دور خوديهمدرنيته برابـر تمـدن قـديم يـا اين دوره

و ديگرداده مي كلاسيك تعريف  دري تمدنيها شد و علـوم  نو چـون فرهنـگ، صـنعت

درةاگر دور.شد مي مقايسه با قديم مدرن تلقي و فردي  كلاسيك عصر اعتقادات جمعي

و يكي از ابزارهاي شناسايي يك جامعه به سبك عقايد آنان باز در؛گشتمي جامعه بود

و خودباوري انسـاني بـ و سپس مدرنيته نوعي شكست اعتقادي آنه عصر مدرن جـاي

و يقـين انسـان غربـي- ذهني پستةدور.تنشس  مدرن بيش از هر چيز در برابر غرور

و خواهان تجديد نظر در مباني فكري مدرنيته اسـت از. نسبت به خود ظاهر شده يكـي

 مدرنيته، مدرنيته را بدان واقف كـرده، همـين اعتقـادات-عمدترين چالشهايي كه پست 

و ميزان قابليت فهم انساني است  نزديـك بـه نـيم قـرن اسـت كـه سبب همينبه. ديني

و شايسته است تـا بي متفكران معتقدند كه سخن گفتن از قوانين مدرنيته اساساً معناست

 مدرنيتـه را بايـد، بنـابراين؛ي مدرنيته سـخن بگـوييمهاو مصوبهها جاي آن از نشانههب

بح چرا؛)Rosenber, 1962( سنتي جديد ناميد و رانهـاي عصـر كه مدرنيته براي شكاف

در. اسـت نظريـه خود راه حل ارائه نكرده است تا قائل شويم كه مدرنيته يـك  مدرنيتـه

و يك ايدئولوژي است  به اين دليل كه از يك سو مدرنيتـه بـا. حد عالي خود يك منطق

و اســته در تــاريخ، بحــران را ارزش قلمـداد كــرده شـد اسـتفاده از تناقضــات حاصــل 

ــد از آن ــدون آنكــه بتوان ــدب ــديم،راهگشــايي كن ــاقض تق ــد مــي يــك اخــلاق متن  كن

)Baudrillard, 1980, pp.8-17(1يك تفكر، ضمن واكنش بـه سـنته مثابهبمدرنيتهو 

مي عملكرد فرهنگي آن بـ،از سوي ديگر.برد را در جهت معكوس به پيش ه مثابـه دين
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برايكي از مطرود ون مدرنيته به ستيز با هر نوع نويي رفت كه مدرنيته اسـاس آن قـوام

از-پست. يافت دوام مي و معيارهاي ايناساس مدرنيته پرسشي .ستادو ملاك

و بازشناسي معيارهاي ديني-پست.1-3  مدرنيسم

و اصـرار بـر نبـود تكيـه-يكي از خواص پست و اطلاق عقلي گـاهي مدرنيته رد ثبات

بي. مطمئن در عصر حاضر است  ت روايت و سـخن از روايتي از عواملي است كه فحـص

و كاربرد ساير ملاكها از جمله امور معنوي را نه تنها مجاز بلكه تجـويز مـي  . نـدك كشف

و رابط  مدرنيسـم در دامـن همـين امـور- آن با پستةسخن از جمهوري اسلامي ايران

 نبايد چنين پنداشت كه در اين عصر، تجـويز معنويـت بـر وجود اينبا. شود پرورده مي

بهةپاي ت تصديق يا . ييد آن استأ معناي

و قرائتهـاي كـلان -Lyotard (La condition post( با بـه پايـان رسـيدن روايتهـا

moderne)(مدرنيســم حتــي در برابــر اصــطلاح توســعه نيــز علامــت ســؤال-، پســت 

و دنيـوي-عصر پست. گذارد مي  مدرن عصر به رسميت شناخته شدن معيارهـاي دينـي

و روش ـكـه آميختگـي مـدها، چـرا؛در اين دوره پارادايم غـالبي وجـود نـدارد. است ها

و سبكهاي زندگي همه مي   مدرنيسم معتقد اسـت كـه-پست. قبول باشندمتوانند محترم

و بـه و برتـر مدرنيسم بدون يك مبناي قابل اثبات زعـم خـود، مفروضـهايي را اسـاس

تحليـل رفـتن مقـام عقـل. بشري نيستندةد كه قادر به حل معضلات جامعكنميقلمداد 

شـناختي ايـن تحليـل مقـام در بعد جامعه. مدرن در همين چارچوب قابل ارزيابي است 

بـ- پستةمادي عقل در برابر معنويت نيست بلكه مراد از آن در جامع  ه مدرن تقليل آن

و روح مشـترك بـي. سطح ساير معيارهاي جوامع بشري است معناسـت در اينجـا عقـل

و عقلها حاكم  . جـز بـا خـودش؛شـود هيچ چيز با هيچ چيز مقايسه نمي.ندا بلكه ارواح

مي؛شود كارايي جانشين مشروعيت مي بـ؛نشـيند مديريت جاي سياست جـايه كنتـرل

س  و در نهايت دنيايي است كه در آن بـ. گيرد ازمان با اطلاعات تصميم مي مالكيت ه علم

و در دامـن معارض دين در عصر مـدرن، در ايـن دوره از آرمانهـاي گذشـته مثابه شـده

بـا ايـن. افتد تا با تكيه بر نسبيت به حل معضـلات بشـري بپـردازد واقعيت محتمل مي 

مي-وضعيت بايد پرسيد كه سؤال از دين را در چه سطحي از پست   قـرار تـوان مدرنيته
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 مدرنيسم كه به دين در كنار ساير معيارها- پست ست كه آيا اساساًا داد؟ پرسش دوم آن

و يا با تخريب هر معيار مطلقـي، بها مي را در كنـار سـاير مباحـث عامـه بـدوننآدهد

توانـد دهد، تا چه ميزان در يك تحول سياسي چون انقـلاب مـي تعصب خاصي قرار مي 

 سهيم باشد؟
ن و ادبيـات يكو بدين پرسشها در مطالعه براي پاسخي اي موردي بـه سـراغ مفهـوم

.رويم تاريخي جمهوري اسلامي ايران مي

 مدرنيسم-درآمدي ديني بر پست: جمهوري اسلامي.2

 يـا وبـر ) Emile Durkheim( شناسـي مـدرن چـون دوركهـايم از زمـان پـدران جامعـه

)Max Weber (و دين همو بره به معناياروابط مدرنيته  مدرنيته تعبيرةوسيله طرد دين

 زنـدگيةاز سويي تفاوتهاي نهادي منحصر به راندن اعتقاد دينـي بـه حاشـي. شده است

و از سوي ديگر عقلانيت ابـزاري خـاص مدرنيتـه حتـي بـه تفتـيش خصوصي مي شود

مدرن، شـهروندان را اين سبك تعظيم دين در برابر دموكراسي. پردازد عقايد ديني نيز مي

در، از آنكــه تبــديل بــه فــردي آزاد كنــدبــيش  كنــد بنــد مــي محكــوم بــه شــهروندي

)Cf. Gauchet, 1998, pp. 75-85, 107(راهكارهـاي از آنجـا كـه،كه ياد شـدو چنان 

 بـهو اجتمـاعي، اخلاقـي فرهنگـي در برخورد با بحرانهاي در عصر مدرنيسم شده ارائه

به كوشيده انيپرداز، نظريه بود رسيده بست بن ي روحـي تنگناهـا از اين اميد رهايي اند تا

 تـلاش ايـن دسـته از انديشـمندانهمجموعـ. دهند ارائهي جديد، راهكارهايو جسمي

 امـا در اينكـه اكنـون چـه؛علوم اجتماعي بيشتر معطوف به انتقاد از سبك مدرنيته شـد

اسـت اگر نگوييم پاسخي نداشته جايگزيني بايد براي پاسخ به اين بحرانها فراهم آورد،

نآبـه عبـارت ديگـران. پاسخگويي نيـز ندارنـدة تفاهمي روي نحوكم دستو ندارند، 

 به مبـاني فكـري مدرن تلقي شدند كه اساساً-دسته از منتقدان مدرنيته بدين دليل پست

. نـد راه حـل ناكـام ماندةاينان منتقدان خوبي بودنـد امـا از ارائـ. مدرنيته معترض بودند

ب آ تشتت در پاسخ برخي را و تشـتت آوايـي در علـومه نجا كشاند تا همين عدم معيـار

ب  و آنچـه منجـر بـه شـالوده. خود نوعي معيـار تلقـي كننـد خوديهاجتمايي را شـكني

 مدرن را كه نبودن- زمينه رشد روش پست،شد محكوميت يك نوع عقلانيت خاص مي 
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 نزاعهـاية در قالب هرمنوتيـك مـدرن وارد عرصـ عمدتاً،پنداشت شالوده را شالوده مي

و در راه توسعه گردد روشنفكري جوامع توسعه . يافته

آن؛سخن از هرمنوتيك ناخواسته يادآور نوعي بازگشت به سنت بود  سنتي كـه در

و كـلام مقـدس مـيتدين به تبين معيارهاي جامعه با اس امـا اگـر. پرداخـت ناد به وحي

 مدرنيسم بدانيم، تنها بخشي از آن در عصر فرامدرن كـارايي-هرمنوتيك را روش پست 

امـا عـواملي. وفادار تفسير قديم از متون مقدس نيسـت آن بخشي كه لزوماً؛ بيشتر دارد

و دوم را بايـد گهـوار: باعث ظهور معنويت در قالب جديد شـدند  ةجنـگ جهـاني اول

لهاي زيـادي بـراي انسـان در اين دوره سؤا2. مدرنيسم غرب در اين معنا دانست-پست

از غربي پديد آمد كه از جمله مهم   مفزولـي ميشـل. بـود»ام كجـا آمـده«ترين آنها سؤال

)Michel Maffesoli(،در،شناسي دانشگاه سوربن استاد جامعه  با اشاره به ايـن پرسـش

بـ-اينكه پست و پسـتده مدرنيسم را امـري  تـه مدرني-نبـال نـوعي عقلانيـت مـدرن

)Postmodernité ( ًو يــا اينكــه اساســا ــدانيم »پســاقرون وســطايي« بــدان لقــب ب

)Postmédiévalité (مدرنيسـم پرداختـه اسـت- به بحث جدي در مبـاني پسـت،دهيم 

)(Maffesoli, 2000 .و عقل مطلـق جـاي خـود را بـه مدر-در عصر پست ن اومانيسم

و عقلهاي متفاوت مي و ملاك يكي از عمده نبود. دهد نسبيت ترين ويژگـي عصـر معيار

شناسي دين در فرانسه، معتقـد، نويسنده مشهور جامعه»هرويو لژر«. مدرن است-پست

ازاز»گوشه«است كه اگر برخي چون   طـيدر) La sortie de la religion( ديـن گـذر

، اكنون دوران صحبت از ناهماهنگي)Gauchet, 1985( گويند نيم قرن گذشته سخن مي

و جامعه كه منجر به طرد يا حذف اديـان  سكولاريزاسـيون جامعـهة پديـد بـه نـام دين

يها ما در اين اواخر قرن بيستم مواجه با حذف اديان به نفع فرقه«: شد، گذشته است مي

ك پديده؛ايم مذهبي شده ه مراد از آن حذف منافع معنوي افراد نيست بلكـه بيشـتر بـه اي

مي خصوصي .)Hervieu-Leger, 1997(»شود سازي افراطي احساسات ديني منجر

و اعتقاد.2-1  بازگشت به اعجاز

آنو بخشي مدرنيسم را تداوم مدرنيسم- پست حال چه ايه را فلسفآنچهو بدانيم از

و متفاوت م نو ي انقلابـ با مدرنيسم در مقايسه مدرنيسم-، پست كنيم ارزيابي درنيسم از
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ب در و در در اينجاست كه خـود. رسميت شناختن هيچ چيز استه استقبال از همه چيز

مي انساني هم از عرش امانيسم به خاك مي  و از كمبودي رنج  معتقـد مفزولـي. بـرد افتد

و نـه خـروج ديـن3 بـه تعبيـر مـاكس وبـر، نـه اعجـاززدايية دور،است كه ايـن دوره

)La sortie de la religion (يا سرشكستگي دين )Le désenchantement du monde (

و اعتقـاد اسـت)Gauchet, 1985( به تعبير مرسل گوشه ، بلكه عصر بازگشت به اعجاز

)Maffesol, 2004/ 2005, N.73, p.14(اي اين بازگشت زماني معنا يافت كه در سـاله؛

مت بينة هفتاد ميلادي نيروهاي سياسي در عرصةده براي. ثر شدندأالمللي از اين حضور

در مثال، تقريباً در تمام جهان توسعه  و مـذهب همـان گونـه كـه و صـنعتي، ديـن يافتـه

دار جنبشـهاي مردمـي بـوده، ايفـاي نقـش كـرده اسـت كشورهاي جهان سومي طلايـه 

)Rouyer, 2003; Leclerc, 2002, p.5.( از نكته اي كه در اين بازگشـت كلـي معنويـت

وة مقايس،انديشمندان غربي مخفي مانده است ديدگاه   بين اين ظهـور مجـدد در شـرق

هاي عصر مدرن چون سكولاريسـم را بـه نظريهاي كه در هر صورت پديده؛غرب است

. بازنگري فراخوانده است

آمـد بلكـه ايـنه صـحنه مـي در جوامع غربي اين دين مسيحيت نبود كه دوباره بـ

و فرقه  ي مذهبي بودند كه در جهت اشـباع عطـش معنـوي انسـان غربـي بـهها گروهها

 بـا نـزاع بـا بسياري از اين گروههاي مذهبي اساس كار خود را عمـلاً. رقابت پرداختند

و يـا مرتـد تلقـي يي كه بالطبع از نظـر كليسـا بـدعتها كليسا شروع كردند، فرقه گـذار

و پروتستان نيز هر دو به ايـن نتيجـه رسـيده بودنـد كـها. شدند مي ما كليساي كاتوليك

 وجـود اسـت، سـوءةآوري همگان تحت يك علم واحدي كـه داراي سـابق امكان جمع 

 اديان شرقي چون اسـلام4ي جديد مذهبي،ها نتيجه آن شد كه امروز در كنار فرقه. ندارد

 كـه در جوامـع شـرقي عمـدتاً حـاليدر؛انـدو بودا در غرب به سرعت در حال توسعه

 البته با قرائت يا تدبري؛بازگشت به دين نوعي بازگشت به اصول همان دين قديم است

درها آنچه از فرقه. ديگر ي ديني جديد كه در حدود نيم قـرن اخيـر شـاهد ظهـور آنـان

بـهابرداري نسخه عمدتاً،ايم شرق بوده يـةوسـيله يي از مدل غربي بوده كه بـ اسـتعمار ها

. واسطه برخي روشنفكران وارد شده است
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ي اجتمـاعي ناخواسـته هـا مدرنيسم با طرد هژموني مطلق در تحليل پديـده-پست

وويژگيهايباعث به رسميت شناختن شدن ساير در ايـن. غيرمـدني شـده اسـت مدني

 اول، موجي كه ايـن شـكلةدر وهل: ميان جمهوري اسلامي از دو بعد قابل تحليل است 

تةمتي به مدد پشتوان حكو بـأ روحي مردمي در جـايه كيد بر لزوم بازخواني از مدرنيتـه

و  ، سرشكستگي معيارهاي مادي مدرنيته كـه منجـر بـه ظهـور نـوعي ثانياً گذارده است

از بي و ناكامي در پاسخ به پرسشهاي روحي جامعه پس كفايتي در حل مسائل اجتماعي

و دوم جنگهاي جهاني  ت در اينج.شداول و يكي از اين) اوليت(خرأا اگر سخن از تقدم

بـر) مدرنيسـم-پسـت( بايـد از مقـدم بـودن تحليـل دوم دو بعد تحليل باشد، مسـلماً 

آن. جمهوري اسلامي سـخن گفـت  تـ امـا و ميـزان درأگـاه كـه سـخن از اولويـت ثير

و وصول به اين- پستةيابي نظري قالب  مدرن باشد، نقش جمهوري اسلامي در حصول

.ستا مرحله انكارنشدني

و منطق هويت جمعي.2-2  بازگشت اديان

 مدرنيسـم- در نظر گرفتن روح معنوي براي پسـت شايد بسياري معتقد باشند كه اساساً

ت آن. مل فراوان داردأجاي راا اما واقعيـت سـت كـه شـكل دينـداري در عصـر حاضـر

پس.ردكتوان با معيارهاي عصر مدرنيسم ارزيابي نمي ، مدرنيسم هر چه باشد-تماهيت

و اين نه باب ميل او بوده كه بر او تحميل شـده در درون خود از دين هم توشه اي دارد

 انسـان زنـدگى از جزيـى روزانه، ضطراباو بيمارى فقر،،ينابرابر كه در جهانى. است

براى يافتن راهكارهايى براى رهايى از اين وضع نابسـامان همچنـان جستجو است،هدش

 كوشش اينازيا گوشه گوناگون معابدو كنيسه كليسا، مسجد، به آورى روى. مه داردادا

هـويتي«در ايـن ميـان يـافتن. آينـديم حساب به دنيوى رنجهاى از رهايى براى انسانها

-امـا انسـان پسـت. يكي از تلاشهاي مقدس انسان فرامدرن عصر كنـوني اسـت»جديد

از»نفاق«.ي نيست مدرن قادر به دستيابي به هويت واحد  در تعبير ديني يـا چنـدهويتي

 زيست شب با روش زنـدگي روزانـه تفـاوتةشيو. ويژگيهاي انسان عصر حاضر است

در ايـن. چشمگير دارد بلكه هر لحظه زندگي شهروند در نقشي به بازي مشـغول اسـت

و نه هويت واحد  او. عصر نه فرد معنا دارد و هويـت و چنـدچهره اسـت  فرد چندكاره
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مي. پاره پاره خلا دين در اين ميان تنها اما اينكـه.ي از روح سرگردان او را پر كندئتواند

كه جامعه چرا؛ پرسش ديگري است،سازي اين آرامش را دارد جامعه چگونه توان زمينه 

ت  و توسعها ثير رسانهأنيز تحت گرايـي عصـر ارتباطات به قبيله شبكةةي جديد، اينترنت

و فمينيسـمممـرد ). Maffesoli, 2000(تسنت بازگشته اس  تـرويجهاسـالاري مطـرود

و سلايق رواج يافته. شود مي در. اند تفاوتها به زير سؤال رفته در اين ميان حضـور ديـن

ديگر سخن از نـابودي آن در عصـر مـدرن. عمومي شده استة غربي وارد عرصةجامع

ن كـه همگـان در آن از ست كه چگونه دينداري در عصر مـدرا نيست، سخن جدي آن 

ده مرگ دين سخن مي .و به شكل امـروزي ظـاهر گـردددگفتند، توانست تغيير ماهيت

ا  جلوي چشمان ما بوده كه دوبارهزاما اين ناپديد شدن دين همانند گذار پاندول ساعت

). Maffesoli déc. 2004/ jan. 2005, N.73, p.14( گـردد جـاي خـويش بـازميه بـ

رهاي از جلوه جمهوري اسلامي يك   مـدرن- اين حركت دين در زمان پستةشديتؤي

 حركتي كه ضمن تلاش براي رسيدن به هويتي جمعي، از معنويت براي معمـاري؛است

.اين هويت بهره جسته است

و چالشهاي مدرنيته.3  انقلاب اسلامي

و ديانت در لباس اسلاميت، هر دو در ايران پس از انقلاب سياست در قالب جمهوريت

و دنيا در تعريفي نو حركت كردندةسوي نهادينه كردن رابطهب اين ارتباط هرچنـد. دين

ترين شكل حكومت در تاريخ بشريت بوده است، در عصـر مدرنيتـه بـه دنبـال با سابقه 

و ارائ سوء  تفسيري خاص از اين رابطه به منفورترينةاستفاده دينداران از قدرت سياسي

انـدك گرايـي، انـدك با بازگشت نـوعي الهـي.م1970ر دههد. شكل حكمراني بدل شد

و ثمرات سياسـي. احساس بازبيني مباني سكولاريسم غربي رونق گرفت  از عمده مباني

اعتقـادهبـ. بينـي غيردينـي مدرنيسـم بـود مدرنيسم همين ايجاد شبهه در جهـان-پست

كنون بـا آن برخـورد مدرن تـاةبسياري از نويسندگان عربي از بين مشكلاتي كه لائيسيت 

تةيـك بـه انـداز هيچ،داشته و سـيس جمهـوري اسـلامي در ايـرانأ بازگشـت اسـلام

 ). Samuel, 1997, p.36( دردسرآفرين نبوده است
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و قرائتهاي سياسي.3-1  جمهوري اسلامي

وجـود بـا. انقلاب اسلامي در ايران را بايد اولين جمهوري اسلامي در جهان تشيع ناميد

هنـوز هـم مفهوم جمهوري اسلامي در خارج از كشور معتقدند كه به ويژه بسياري،اين

و مبهم است ب زيرا؛مفهومي گنگ دره جمهوري دست معناي قرار داشتن حق حاكميت

ب و را حال آنكه قيد اسلامي، ايـن،است مردمةمعناي حكومت عامه خود مردم اطـلاق

و مقيد مي ب محدود و ميهب اين ترتيبه كند در رسد كه مفهـوم جمهـوري نظر اسـلامي

باوتعارض با موازين دم و در تعارض ب كراسي . عـام آن باشـد معنـايه مفهوم جمهوري

توانـد در جهـان امـروز داشـته اين جمهوري اسلامي چه معنايي مـي سرانجام،در اينكه

: گويد باشد، اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعريفي مي

بهةاسلامي، نظامي است بر پايجمهوري« : ايمان

الالا( خداي يكتا.1 و لـزوم)االله الـه و تشـريع بـه او و اختصـاص حاكميـت

؛تسليم در برابر امر او

و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.2 ؛ وحي الهي

و نقش سازند.3 ؛ آن در سير تكاملي انسان به سوي خداة معاد

و تشريع.4 ؛ عدل خدا در خلقت

و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.5 و رهبري مستمر ؛ امامت

تو.6 و آزادي و ارزش والاي انسان ؛م با مسئوليت او در برابر خداأ كرامت

:كه از راه

و سنت معصوم اجتهاد مستمر فقهاي جامع.يك ،)ع(ناالشرايط بر اساس كتاب

و تجارب پيشرفت.دو و فنون وة استفاده از علوم  تلاش در پيشبرد آنها، بشري

و ستم.سه و سلطه نفي هر گونه ستمگري و سـلطه كشي و گري پـذيري، قسـط

و همبستگي ملـي  و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و استقلال سياسي عدل

ت ميأرا .»كند مين

و تحليلهـاي گونـاگوني در و رسمي در عمل تفاسير اما در كنار اين تعريف نظري

از اين ميان ما تنها به سه نوع تحليل كه به بنيـادگران. ئه شده است سال اخير ارا25طي 

مي،گردد فكري نظام اسلامي در ايران بازمي  آن. كنيم بسنده روسـت دليل اين انتخاب از
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و در عين حالةكه در سه مرحل ميهب، زماني متفاوت ارائه شده است رسـد متعهـد نظر

يژگي كه خود نشان از قرائتهـاي متفـاوتو. به نوعي منطق وحدت در عين كثرت است 

ايـن روش همـان چيـزي اسـت كـه. اي اجتماعي دارد مشروع از پديده،و در عين حال 

و-پست و متون دنيوي  تفاوتهـايي كـه؛كنـد ارائـه مـي قدسي مدرنيسم در تفسير امور

و هيچ .يك رسميت ندارند همگي مشروعيت دارند

 شرط انتخابوءشرط اتكا جمهورى اسلامى.3-1-1

در. فروردين روز جمهوري اسلامي است12روز ي روز چنـين بيش از ربع قرن پـيش

آن مردم ايران با شركت در يك همه و قانون اساسـي پرسي به تشكيل جمهوري اسلامي

 درصد مـردم ايـران بـه اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـلامي آري5/99؛ي مثبت دادندأر

دو اساساً)ره(ني در زمان حيات امام خمي5.گفتند و جايگـاه  نزاع جدي بـر سـر مفهـوم

 نيز تفسـير خاصـي)ره( امام؛ جمهوري اسلامي در بين طرفداران انقلاب در نگرفتةواژ

ين عملـي مفهـوميـو تب6 از سويي، ضمن ترسـيم علمـي)ره(اما امام. از آن ارائه نكردند

و از ولايت فقيه با حمايت از قرار گرفتن آن در قانون اساسي جمهو  ري اسلامي ايـران،

بـ،سوي ديگر  دو؛كردنـد شـدت از حـق مـردم دفـاع مـيه در ضمن سخنرانيهاي خود

ر«عبارت مشهور از ايشان كه ر«و»س امور استأمجلس در را،»ي ملـت اسـتأميزان

 ايشان ديدگاهدر. به نقش مردم در حكومت دانست)ره(ي توجه امامها توان از نمونه مي

و نه يك كلمه زياد«با تعبير» جمهورى اسلامى« از،»نه يك كلمه كم » جمهـوري« مراد

همان معنايي است كه در خارج از ايران از آن اراده شده است، اما بالطبع اين مقولـه بـه

بـه در فرمـان خـود)ره(لـذا امـام؛كنـد تنهايي براي ايجاد حكومت اسلامي كفايت نمي

مي نخست موجـبو بـه) ولايت فقيه(ب حق شرعي موجهب:نويسد وزير دولت موقت

رامناست، شده رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز رئيس دولـت

 قوانين اساسىةبه واسط» جمهورى اسلامى«،)ره( امامة در انديش، بنابراين؛كنم تعيين مي 

و هم مشروعيت قانونى منبعث از اسلام، هم مشروعيت .)مقيمـى.كر(يابـدمى شرعى

ما«:دفرماين ايشان مي گـوييم، ايـن اسـت كـه هـم شـرايطمى» جمهورى اسلامى«اينكه

و هم احكامى كه در ايران جارى مى  لـيكن؛ شود، اينها بـر اسـلام متكـى اسـت منتخب
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و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كـه همـه جـا هسـت »انتخاب با ملت است

ج1370،)ره(مام خمينىا( ص3، ،145(.

 امروز به معناي كنارة مدرن جامع- پستة همين ثمر)ره( در تلقي امام همه، با اين

د و روحانيينهادن دنيا يا حكومت صرف )ره( حضـرت امـامة در انديش؛ن نيستانداران

ت و سياست در معناي رأپيوند دين ي عمـوم اساسـاًأكيد صرف بر اسلاميت بـراي طـرد

ارك جمهوريت در راستاي ايجـاد حكومـت اسـلاميتد،از سوي ديگر. جايگاهي ندارد

 جدايي ديـن از سياسـت خواهـدةبدون عنايت به نقش دينداران نيز قدم در مسير توطئ 

تك. نهاد و البته اولي خطرنـاكا ناصواب)ره(بعدي از نظر امام هر دوي اين تفاسير تـر ند

مى«:و بدتر  كـ بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها ار خودشـان را انجـام خواهنـد بـا شـيطنت

ايـن مطلـب ... شيطنت اين بـود كـه سياسـت از مـذهب خـارج اسـت آن وقت. بدهند

مى]است[ خورده شكست يعنـى در امـور؛ن استاحق مجتهد گويند كه سياست، حالا

يعنـى مـردم برونـد؛ سياسى در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقى بروند سراغ كارشـان 

و چند نفر پيرمرد مـلا بياينـد سراغ كارشان، هيچ كارى   به مسائل اجتماعى نداشته باشند

از؛ براى ايران سابق بدتر استةاين، از آن توطئ. دخالت كنند براى اينكه آن، يـك عـده

مى؛ گذاشت علما را كنار مى  ، 1370امام خمينى،(»خواهد كنار بگذارد اين، تمام ملت را

ص18ج آنةشيواين.)245، و حاصل -گرا پنداشـته شـدن پسـت ثير در دينأتبي تفكر

.مدرنيسم نبوده است

اي دو كلمهيك مركبجمهوري اسلامي.3-1-2

ترين بنيانگذاران فكري حكومت دينـي كه وي از جمله خاص،)ره(از نظر استاد مطهري

چـون؛جمهوري اسلامي احتياج زيادي به تعريف نـدارد شود، در ايران معاصر تلقي مي 

؛»اسـلامي«و كلمـه»جمهـوري« كلمـه:مركب شده است لامي از دو كلمهجمهوري اس

و كلمـ جمهوري، شكل حكومـت پيشنهادشـده را مشـخص مـيةكلم«  اسـلاميةكنـد

ص1372،ي مطهر(»را محتواي آن  دو ويژگـي را در نهايـت)ره( اسـتاد مطهـري.)80،

و معتقد اسـت كـه براي مفهوم جمهوري ارائه مي شـكل حكومـت كـه جمهـوري، كند

و نوع تفاوتي بين اساساً،است يعنـي«و جمهـوري؛ غربـي وجـود نـدارد نـوع ايرانـي
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هم حكومتي كه در آن حق زن؛ مردم استةانتخاب با سفيد يـا قطع نظر از اينكه مرد يا

و،داراي اين عقيده يا آن عقيده باشند سياه،  رشـد عقلـي در اينجا فقط شرط بلوغ سني

،يمطهـر(»علاوه اين حكومـت، حكـومتي موقـت اسـتهب؛ نه چيز ديگر؛معتبر است

ص1372 مسـتلزم جمهوري مربوط است به شكل حكومـت كـهةمسئل«در نتيجه).80،

را يعني اينكه؛كراسي استونوعي دم در مـردم حـق دارنـد سرنوشـت خـود خودشـان

ص1372،ي مطهر(»دست بگيرند ا.)81، يـن شـكل آنچـه از نظـر شـهيد مطهـري در

 يا مجريلحا؛كه مردم خود مجري قانون باشندبه اين است مربوط مهم است، حكومت

و يا مجري قانوني كه فرضاً كه خودشان وضع كرده قانوني فيلسـوف يـكةوسـيلهباند

و و مكتب او را پذيرفته وضع شده يا اين مردم آن فيلسوف و ه مجري قـانوني كـه بـ اند

ص1372،يمطهر(ه استشدالهي عرضه وحيةوسيل ،83(.

مي»اسلامي«ةاما كلم كنـد كـه مي پيشنهاد«يعني؛ كند محتواي اين حكومت را بيان

و و مقررات اسلامي اداره شود حركـت در مدار اصـول اسـلامي اين حكومت با اصول

مي؛كند بـ چون و يـك عنـوان يـك ديـن در عـينه دانيم كه اسلام  حـال يـك مكتـب

آنة طرحي است براي زندگي بشـر در همـ؛ايدئولوژي است و شـئون ايـنهبـ.»ابعـاد

 توسـط انتخاب رئيس حكومـت يعني حكومتي كه شكل آن،،جمهوري اسلامي،ترتيب

آن؛براي مدت موقت؛ مردم استةعام ،1372،يمطهـر( هم اسـلامي اسـتو محتواي

يك«پس.)80ص و يك اثبات جمهوري اسلامي يعني رژيـم حـاكم اما نفي، نفـي؛نفي

و اثبات، محتواي2500 آن ساله و توحيدي در.)85ص،1372،يمطهر(»ستا اسلامي

، استنباط كـرد»پيرامون انقلاب اسلامي«توان از كلام استاد در كتاب آنچه مي عين حال،

و رئيس حكومت نمي ست كه اساساًا اين و لـذا ايشان تفاوتي ميان رئيس دولت گـذارد

و خاصـيت يـك نظـام سخن استاد كه مجري قانون را مـردم مـي با عنايت به اين  دانـد

7دانـد، جمهوري را در توانايي مردم در تعيين رياست اين اجرا براي مـدت موقـت مـي 

توانـد مـي ايـن ولـي قانون نيست كه البتهي كسي جز يك ناظر بر اجرا»فقيه ولي« عملاً

و عـادل« مثابـه به تا زماني كه از اقبال مردم باشد؛ يعني العمر مادام »يـك مجتهـد عـالم

 انتخاب او همـانةلذا شيو. برخوردار است، مسئوليت نظارت را نيز بر عهده داشته باشد

و«؛ انتخاب مرجع استةشيو را اساساً ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است فقيـه
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 انتصـابي انتخـاب فقيـه اگـر.كراسي استوو اين امر عين دم كنند خود مردم انتخاب مي

و هر فقيهي فقيه بعد از  يم اين امر، خـلافيداشت كه بگوجا،كرد خود را تعيين مي بود

را؛كراسي استودم كهه مثابهب اما مرجع  خـود،در اين مكتب صاحب نظر اسـت كسي

.)86ص،1372،يمطهر(»كنند مردم انتخاب مي

دم گـاه هيچبا اين تعبير ،بـر يـك جامعـه كنـد كـه كراسـي ايجـاب نمـيواصـول

و مكتبي حاكم در ايـن قسـمت غيرمسـتقيم بـه نقـد يكـي از اسـتاد.نباشـد ايدئولوژي

ميها پايه باأمنش«: پردازدي مدرنيته روح اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي

ميودم دما ناشي از اين،دانند كراسي  هنـوز همـان،مـورد قبـول آنـان كراسـيوست كه

و هجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسـائل مربـوط بـه معيشـت كراسي قرنودم

و آزادي در و پوشاك، و مسكن  امـا،شود معيشت مادي خلاصه مي انتخاب راه خوراك

و وابستگي و عقيده و اينكه اوج يك ايمان هم جزوهب اينكه مكتب حقوق انساني است

و از تبعيـت از انسـانيت در وارسـتگي از  و در محيطهـاي غريـزه و اجتمـاعي،  طبيعـي

و و آرمان است وابستگي به عقيده ايـن.فراموشي سـپرده شـده اسـتهب كليهب،ايمان

الا« آنها از مفهوم؛اشتباه، معكوس اشتباه خوارج است ي ايـناكه بـه معنـ»الله ان الحكم

و تشـريع از ناحيـ كردنـد كـه اسـتنباط مـي چنـين؛ خداسـتةاست كه حاكميت قانون

 حـق كلمـة: اينهـا فرمـودةباردر)ع( علي؛هم از خداست، حكومتيا به معن،حاكميت

ص1372،يمطهر(»يراد بها الباطل ،84.(

آبعد ديگري كـه اسـتاد مطهـري بـ و نشـان از صـحه گـذاردن بـره ن اشـاره دارد

ما( مدرنيته-ي پستها گيري يكي از پايه شكل بـةهمان سـير دوبـار) به تعبير ه جامعـه

-ثر از روح معنـوي پسـتأ اگر انقلاب اسلامي را متـ،در اين ميان.ت است سوي معنوي

 مدرنيسم در تداوم اين روح مديون شكلهايي از قدرت سياسـي-مدرنيسم بدانيم، پست

و جهـان. چون جمهوري اسلامي اسـت ي هـا بيني نقـش بازگشـت ايـدئولوژيهاي دينـي

و در نهايت جا،غيرمادي  توحيـدي چيـزي جـزةمعـ جمهوري اسلامي ايران در قالـب

قـدر امـروز هـر بچـه دبسـتاني ايـن«: مدرن نيست- پستةتعامل با روح جديد جامع

و مـي بـا اسلامية يعني جامع،داند كه جمهوري اسلامي مي كـه دانـد رژيـم جمهـوري

و جامعـة يعني جامع، اسلاميةجامع اي بـر اسـاس جامعـه يعنـي،توحيـدية توحيدي
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بر جهان او«ماهيت طبق آن، جهانبيني توحيدي، كه بهيياز اوو و ايـن»ييسوي  دارد

به جهان بيني داراي يك ايدئولوژي ؛شود توحيد عملي تعبير مي توحيدي است كه از آن

و يگانگي يعني رسيدن انسان به ص1372،يمطهر(»اجتماعي يگانگي اخلاقي ،87(.

 واحد يك حقيقت جمهورى اسلامى.3-2-3

و تكـرار با شايع شدن مب و اسلاميت نظام در سـالهاي اخيـر احث مربوط به جمهوريت

اسـلامي اي، رهبر انقـلاب االله خامنه اين نزاع بين برخي دلسوزان نظام باعث شد تا آيت 

تب،1380سوم اسفند سـالو در بيست  ينيـ در ضـمن سـخنراني خـود تـلاش كنـد بـه

مي همـان طـور كـه مكـرر جمهوري اسلا«؛جديدي از مفهوم جمهوري اسلامي بپردازد

نيسـت كـه تركيبـي باشـد از چيـزي بـه نـام عرض شده است، يك مركـب انضـمامي 

و چيزي به نام اسلامي، تا يكي بگويد كه من طرفدار جمهوريتم بيشتر، يكـي  جمهوري

مي. اين جوري نيست،بگويد من طرفدار اسلاميتم بيشتر  توان گفت مركب نيست، اصلاً

جم. يك حقيقت است  را مردمـيي به آرايآن اتكا هوري است، آن اسـت كـه خـدا آن

 خدا موظف كرده است ما را كه در اين زمينـه رأي مـردم را، انتخـاب؛مقرر كرده است 

 در ايـن.)33305: كـد خبـر،1384 اي، خامنـه(» مردم را معتبر بشـماريمةمردم را، اراد

در مدرةتوضيح رهبر انقلاب همچون استاد مطهري به نقد جامع و سبك حكومتي آن ن

درةاي كه خود نتيج جامعه. پردازد غرب مي  انقاد خشني از روش حكومت ديني كليسـا

و به اصطلاح رايج خودشان«؛قرون وسطي بود جمهوريهـاي«اساس جمهوريهاي غربي

و تبع»لائيك  آنها در جاي ديگر دنيا، نشاندن حق مردم به جاي حق خدا، يـاة، در غرب

و فتواي دين رأي مردم به از همان حدود قـرن هجـدهم، اواخـر قـرن.ستا جاي نظر

و در نقاط ديگر اروپا به تدريج راه  هجدهم كه اين جور جمهوريها از فرانسه شروع شد

در،پيدا كرد؛ اين حركت در واقع   يك حركتي بود در مقابل نظامهاي قبـل از ايـن دوره

و يك مجموعه  مقابل آن، تفكرات قرون وسطايي اروپاةاي از حركات بود كه نقط اروپا،

اي بديع در عصر حاضـر اسـت كـه بـا به نظر ايشان انقلاب اسلامي پديده.»قرار داشت

 بـا هـر دو نـوع ايـن،جمهوري اسلامي در واقـع«؛ مدرن متفاوت استةملاكهاي جامع 

اريجريانهاي اروپايي، چه آنچه كه در قرون وسط وپـا يا قبل از همين قرن هجـدهم در



و پست  75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرنيسم-جمهوري اسلامي ايران

به. وجود داشت، هم با او مخالف است  آن بـه وجـود مثابه واكـنش هم با آنچه كه بعداً

و مخالف است  جمهـوري اسـلامي.)33305: كـد خبـر،1384 اي، خامنـه(»آمد، مغاير

و نـه مدرن نه شباهتي با تكليف-عصر پست و سـنتي دارد مداري ديني عصر كلاسيك

حقةميان  پيشـتر آنچه كـه« يعني،ن غربي در عصر مدرنيته سالاري محض انسا خوبي با

و غلبه يـك قـدرت، يـك وجود داشت، حكومتهاي استبدادي، موروثي، متكي بر تقلب

فرد مقتدر يا يك جمع مقتدر بر امور يك كشور بود، اسـاس ايـن بـود؛ اسـلام بـا ايـن 

در،آنچه كه بعد به وجود آمد. مخالف است  اب مـردم، انتخـ اين بود كه حق را منحصراً

و با خواست مردم منطبق بدانند   اي، خامنـه(»ايـن هـم اسـلامي نيسـت  ...در رأي مردم

ج.)33305: كد خبر،1384 ي كـها مهوري اسـلامي يعنـي آن نظـام سياسـي نتيجه آنكه

 مقابـلة نيسـت؛ نقطـ»الناسحق« رقيب»االلهحق«در اسلام«؛براي مردم، حق قائل است

 حقوق مردم، از جمله حق انتخاب كه قطعاً براي مردمة، هم حق مردم. الناس نيست حق

 حقوق مـردم اعتبـارشةهم. در امر حكومت، اين ناشي است از حكم الهي،وجود دارد

و آنچه كه خداي متعال مقرر فرموده اسـت ، بنـابراين.»متخذ است از حاكميت خداوند

.جنگ با خداستا تجاوز به اين حقوق انسانه

 درني جمهوري اسلامي در ايرانجلوهاي فرام.4

 مدرنيسـم هـر مفهـومي را كـه بـراي-به تبعيت از خاصـيت روش هرمنـوتيكي پسـت

و هر مرادي كـه راويـان آن يادشده ديدگاهجمهوري اسلامي در ايران از سه  قائل شويم

و نـه لزومـاً در تعابير خود داشته  اند، فهم حقيقت آن منوط به فهم ذهن راوي آن اسـت

 يعني در فهم نظري تعبير جمهوري اسلامي خواننده، در اولين قدم، بنابراين؛اقعوةنتيج

)و نه ذهن به جهان واقع( مدرن كه از منطق ذهن به ذهن-شناسي پست مدد معرفتهب

مي-كند، خواسته يا ناخواسته از ابزارهاي پست تبعيت مي . كند مدرن استفاده

را، دومةدر مرحل حاصـل خودآگـاهي ايرانيـان از شـناخت اگر جمهوري اسلامي

و خواسته  آن،يشان بدانيمها خود، رفتارها  ـصورت بايـد اعتـراف كـرد كـه در رخلاف ب

محوري مدرنيته كه در آن تعميم گفتمان غربي ملاك غالب گفتمانهـاي سياسـت گفتمان

بي جهاني بوده، در ايران گفتماني بي  و ه رابطه بـا آن گفتمـان فراگيـر پديـدار شـد طرف



3 شمارة دانش سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 76

و گفتمانهـاي سياسـي؛است  گفتماني كه در عين حال كه حكايـت از نزاعهـاي كلامـي

و غــرب در قرن  مــيلادي دارد، تــابع ســازوكارهاي13 تــا10 هــايجهــان ســنتي شــرق

آن. جديد است كه در اين چارچوب از  مبتنـي بـر جمهـوري» ولايـت فقيـه نظرية«رو

و ترويج نوع جديدي از گفتمـان  سياسـي در جهـان امـروز پرداختـه اسلامي به ترسيم

در مدرن-، بايد نظام حكومتي ولايت فقيه در ايران را پست است ترين شـكل حكومـت

. عصر حاضر ناميد

 نه در قالـب نظامهـاي سـنتي، كه جمهوري اسلامي كرد سوم بايد اذعانةدر مرحل

فةگنجد تا با تكي مي و آمال بـرا صرف بر اغراض طبيعي ي خـويش دنبـال تعـاله طبيعي

مي،باشد و پـژوهشةشود تا با تكيو نه در كانون نظامهاي مدرن جمع  صرف بر دانـش

و عقل باشدة فاضلة خود در مدينةدنبال گمشدهب در نظام جمهوري اسلامي ايران. علم

و  و ديانت و مكنت، سياست و عقل، محنت و دين، وحي و آخرت، علم  سـرانجام، دنيا

و زن گرد مي مرد  متنـاقض در عصـر، حداقل نظري، اين همه امور يقينـاً جمعِ. آيند هم

. گنجد مدرن نمي-شده از نظام پست مدرنيته جز در چارچوب تعريف ارائه

 قـوي»فمينيسـم«ة مدرن ظهور پديد-يكي ديگر از تحولات فكري در عصر پست

و اقتصادي خود. است يخي تـار،گرچه مبارزات زنان براي برابري حقوق مدني، سياسي

و شهروندانا( دارديقرن سه تقريباً  فمينيسـم،وجود اينبا،)1792-علاميه حقوق زنان

وهپاشيدگي تناقض در معناي امروزي آن مرهون از هم و تفاوتها در عصر فرامـدرن بـها

بـ. در اروپاست.م60-50يها دهه ويژه و ويـژه جهـان اسـلام اولـين نظـامه در شـرق

انـد، دينـي همپـاي مـردان نقـش داشـته- حفـظ شـئون سـنتي سياسي كه در آن زنان با 

و حمايـتة اين پديـد8؛جمهوري اسلامي ايران بوده است   ناخواسـته اسـباب، حضـور

 حقوقي كـه از مـتن ديـن قابـل؛خودآگاهي بيشتر زنان ايراني از حقوق خود شده است

و مستور مانده بودنده هرچند سنت،استخراج است و تحقق عملي البته استيفا9.ا مسكوت

و رشد فرهنگ جامعه نيز جمهـوري اسـلامي اسـتقراركهستااين حقوق محتاج زمان

از نظـر«ايـران اما از نظر بنيانگذار انقـلاب اسـلامي.ه استدبواولين قدم اين مسير در 

و مرد نيست  و زن حق دخالـتا زيرا كه هر دو انسان؛حقوق انسانى، تفاوتى بين زن ند

؛)364ص،4ج،1370،)ره( خمينـي امـام(» را همچـون مـرد دارد در سرنوشت خويش 
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زنهـا در جمهـورى اسـلام. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد«،بنابراين

ر؛ى بايد بدهندأر ر،ى دارنـدأ همان طورى كه مردان حق  امـام(»ى دارنـدأ زنهـا حـق

 10.)300ص،6ج،1370،)ره(خميني

ــلي ــه اص ــين مرحل و پنجم ــرين ــاء بـ ـت ــن احص ــته از اي ــل معنوي ــان اص  هم

»روح جهـان روحي در كالبـد بـي« ميشل فوكو از انقلاب ايران به بازگشت؛گردد بازمي

)L’esprit d’un monde sans esprit (مي »انقلابـي بـه نـام خـدا«راآن»يريبر«. كند ياد

پ يكي از عمده). Briere & Blandet, 1979( داند مي را-سـت دلايل قوام الهيات  مـدرن

ب خصا ش ـاساسـاً. ايجاد جمهوري اسلامي دانسـته سوي بايد در حركت مردمي ايران

و دينداري عصر حاضر در جمع ساير شاخص  مـدرن مسـتقيم-ي پستهاشدن معنويت

و تحليل نظري جمهوري اسلامي ايران اسـت . يا غيرمستقيم مديون تحقق عملي انقلاب

اجتمـاعي مثبـت يـا منفـي چـون-ي سياسيهاهتواند مدعي شود كه پديد چه كسي مي

سقوط ديوار بـرلين در اروپـاي شـرقي، برچيـده شـدن آپارتايـد در آفريقـاي جنـوبي، 

ــدن  ــي ش ــي، انقلاب ــاي غرب ــيته در اروپ ــازخواني لائيس ــابق، ب ــوروي س ــي ش فروپاش

 اسـرائيل بـزرگ،ةالمسلمين، رواج بنيادگرايي ديني در جهان معاصـر، ظهـور ايـد اخوان

و سازمان كنفرانس اسلامي، پيدايش حزب تشكيل و ... االله اساسا هيچ ارتبـاطي بـا روح

و توجه به ارزشهاي معنوي در عصر پست  از. مدرن ندارد-روايت ديني تـرين والايكي

و رشد جمهوري اسـلامي در ايـران  وجوه رشد معيارهاي ديني در عصر حاضر به تولد

مع پديده؛گردد بازمي تصـادفي. ثر سـاخته اسـتأ را مت ـيادشـده ادلات اي كه بسياري از

، مـوريس ) Aron, 1978(نيست كه بسياري از روشنفكران غـرب سـارتر، ريمـون آرن 

- پسـت پـردازان نظريـه ميشـل فوكـو سـرانجام،و ) Duverger, 1978, p. 1-3(دوورژر

آنةمدرنيسم متمايل به مطالع و  انـدهرا داراي ابعـادي جهـاني دانسـت انقلاب ايران شده

)Balta & Rulleau, 1979 .( عـاري از عنايـت بـه،تحليل هيچ يك از اين نويسـندگان 

 چراكـه بـه اعتقـاد فوكـو هـر تحليلـي از علـل ايـن قيـام؛عنصر معنويت نبـوده اسـت

 ;Foucault, 1978, pp.48-49( ناتمـام خواهـد بـود معنـوي علـت ايـن بدون توجه به

Macey, 1994, pp.416-421 .( 
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ريگي نتيجه

و نهـايي بـه پرسشـهاي معطـوف بـه اين دليلهب كه در علوم اجتماعي دادن پاسخ قطعي

و علل پديده ازها اسباب و از لحـاظ علمـي ناتمـام ديدگاهي اجتماعي عملـي نـاممكن

و روابط بين جمهـوري اسـلاميهبكهاست، اين پژوهش درصدد بود  نوعي از اوصاف

دا-و پست ايران  حاصل اين كـاوش.ي موجود دست يازدهاده مدرنيسم در حد تحليل

 حكايـت از نفـوذ روح،در آنچه كه مربوط به ظهـور انقـلاب اسـلامي در ايـران اسـت 

و معنايابي عصر پست غايت  مدرن در خروشاندن ايرانيان عليـه نظـام دنيـامحور-گرايي

هرچند ما روح معنوي مـردم را يكـي از عوامـل ايـن قيـام بـدانيم، همـين علـت. دارد

ثير از حركــت جهــانيأتــ ترديــد از علــل لازم چنــين تحــولي بــوده اســت كــه بــي بــي

 پاكستان، يهوديان در فلسـطين اشـغالي، پروتسـتانهاي،گرايي مسلمانان در مصر معنويت

و الهيات رهـايي)Fath, 2003, p.42( انجيلي در آمريكا بخـش در آمريكـاي، كاتوليكها

و غرب اروپا،  و آمريكـاي هـا فرقـه لاتين، بودائيان در چين ي جديـد مـذهبي در اروپـا

را مدرنيتـه ماهيـت اگر، بنابراين؛)Ruano- Borbalan, 2003, p.4( مركزي، نبوده است

 نـه نـابود بلكـه،ايـن ماهيـت) مدرن-پست(بدانيم، در عصر فرامدرن ماهيتي سكولار

ه در عصـر ترقيـق ايجاد انقلاب اسلامي در ايران نيز خواسته يا ناخواسـت. شود ترقيق مي

بـ دوره؛اين قرائت روي داد ازه مثابـه اي كه امكان تساهل بيشـتر بـا دينـداري را  يكـي

آني حقوق بشر به رسميت شناختها جلوه ميو .كرد را بيش از گذشته گوشزد

 اگر لائيسيته را شكل سياسي سكولاريسم در مفهوم غيرديني كـردن،از سوي ديگر

و سكولاريسم درة را مجموع حكومت بناميم  فرايندهاي عرفي يا دنيـايي شـدن بـدانيم،

بة فرامدرن حاكميت مطلق سكولاريسم در جامعةدور دره مدني نفع جريانهاي معنـاگرا

ت. رود جهان تحليل مي  بأدر اينجا نقش و تداوم جمهوري اسلامي ازه مثابه سيس  شكلي

صـه سـخن آنكـهخلا. مدرنيسـم بسـيار قابـل مطالعـه اسـت-حكومت ديني بر پست

و رسميت يافتن قرائتهـاي دينـي در عرص ـ  سياسـتةجمهوري اسلامي به نهادينه شدن

تـوان از اشـكال در هيچ كجـاي جهـان نمـي.ه است كرد مدرنيسم كمك زيادي-پست

 بدون آنكه نامي از جمهـوري اسـلامي؛حكومتهاي سياسي در عصر حاضر سخن گفت 

مپژوهشيهر. ايران در ميان باشد آن. ناقص خواهـد بـود،عرفي اين پديده بدون دليـل
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و حضور جمهوري اسلامي در ايران نيست بلكه صرفاً ضرورت مطالعـه از عمدتاً وجود

ر و سياسـي شــدن-وسـت كـه بســياري از تحليلگـران اجتمــاعي آن سياسـي، انقلابــي

و اوجگيـري بنيـادگرايي اسـلامي در كشـورهايهانهضت ي اسلامي در كشورهاي عربي

ميغربي و قوام گرايش ديني در ايران . دانند را ناشي از رشد

 ضـمن بازسـازي، محور هويت سياسي دنياي غـربه مثابهب،در اين ميان لائيسيته

 بـا. راي حكومتهاي ديني چون جمهوري اسلامي باقي خواهد ماندبخود همچنان رقيبي

 ـگرايـي در عصـر فرامـدرن تنهـا خاصيت عموميت يافتن دين،حال اين رسـميته در ب

و جهـاني شـدن نبـود بلكـه نـوعي ادعـاية شدن قرائتهاي ديني از جامعهشناخت  مدني

و جهاني نيز در كنار اشكال حكمراني ترسـيم شـد لائيسـيته را در ايـن. حكومت ديني

و جـايگزين نظامهـاي حكـومتي دينـي ميان بايد جدي   جمهـوري بـه ويـژه ترين رقيب

در،اضح است كه دليل ايـن حساسـيت رقابـت پرو. اسلامي در عصر حاضر دانست  نـه

و اقبـال مـردم در ميزان آسماني يا دنيايي بودن ذات حكومت، بلكه در ميـزان رضـايت

از ايـن روسـت كـه.ي مورد انتظارشان از حكومت منتخب نهفته استها اشباع خواسته 

لائ  و ماديت براي تداوم نظام يـك تنهـا بايد گفت معنويت براي تداوم جمهوري اسلامي

و نه كافي   چراكه حكـومتي بـراي بقـا تضـمين بيشـتري دارد كـه؛يك شرط لازم است

و : نـك( عدالت بيشتر عنايـت كـرده باشـد به ويژه همزمان به سه اصل آزادي، استقلال

پايان سخن آنكه هر تحولي مثبت يـا منفـي كـه در سـاختار 11).22ص، 1367،يمطهر

آي  و يا  مدرنيسم- پست ديدگاهنده روي دهد، همواره از نظام جمهوري اسلامي در حال

شـود امـا كه در اين عصر روي اصول ارزشگذاري نمي چرا؛سياسي مشروع خواهد بود

از سـوي. هرچند نبود اصـول خـود اصـل باشـد؛شوندمي اصول تلقيوارزشها هم جز 

و داني در مسير حركت جمهـوري- براي الهيات پست،ديگر  مدرن هر تحولي ولو آني

ت اسلامي پديده و در قلمرو پسـتةكه خاستگاه اولي چرا؛مل استأاي قابل - آن ارزشي

و ابطال ارزشي زماني صورت. مدرنيسم بوده است گيرد كـه هـم مي در اين راه تصديق

ت) جمهور(به توافق خلق  و هم به هـم بـاز،در هـر صـورت ). اسـلام(ييد شـرعأبرسد

و-تحول در كانون پست از مدرنيسم است . او محترمديدگاه نتيجه
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 در سال يعني از مدتها قبل از مدرنيسم متفاوت ظهور فضايي اما تصور؛ رفت كاربهبي توين

 در نيويـورك.م1960 بعـداً در دهـه اصطلاح اين. بود خطور كردهبي توين ذهنبه.م1934

ة در دهـ بودنـد كـه اروپايي پردازان نظريه سپس.شد كار گرفتهبهو منتقدان هنرمندانطتوس
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راو فلسـفه، علـم همچنينوي. كرد حمله» بزرگ روايتةايد«، مانند عصر مدرن يافته كليت

). 1384، شيرودي.رك( دانست ناكافي انساني آزاديهاي در تضمين

؛گيـردت مـىئاز همـين جـا نشـ  (Entzauberung der Welt)»اعجـاززدايى جهـان«فهـومم.3

و مفهومى و در لفظ خـود بـه معنـاى، شيللر،بر از شاعر آلمانىكه بيـرون«به عاريت گرفت

. است»و جادو از اشياء راندن سحر
4. Mennonites , baptistes, quakers, darbystes, salutistes; les adventistes du 7ème 

jour: austères en morale, versant la dîme, ses 8000 fidèles, ouverts à 
l’œcuménisme; pentecôtistes et les témoins de Jéhovah. Moon, les Enfants de 
Dieu, l’Eglise de scientologie, la méditation transcendantale. New Age. 

كه جهت.5 و قانون اساسي گيري اصـلي نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران را بـر مبنـاي تعـاليم

و  داراي در ابتـدا رعايت حقوق انسانها تعيين كرده اسـت، ارزشهاي اسلام، عدالت اجتماعي

و 12 و14 بـه1368 اصل بود كه پس از بازنگري آن در سال175 فصل  اصـل177 فصـل

.افزايش يافت

 در زمـان تبعيـد.ش1340 در اواخر دهه»ولايت فقيه« عنوانبا را نظريه اين)ره(خمينيامام.6

در اشرف خود در شهر نجف مـتن ايـن سلسـله.س خارج خـود تشـريح كـرد، براي طلاب

به صورت كتابي با عنوانهاي دوگانههدرس  منتشـر»ولايت فقيه«و»حكومت اسلامي«ا، بعدها

به مشروعيت حكومت قيقد تعريف اما در اين درسها،؛شد  از نقش مردم در مشروعيت دادن

.فقيه به ميان نيامده بود
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س يعني؛حكومتي موقت است«.7 ، يعني اگر مردم بخواهند؛ال يكبار بايد تجديد شودهر چند

را مي و چهارم توانند حاكم كه قانون،براي بار دوم يا احيانا بار سوم اجـازه اساسيشان تا آنجا

و در صورت عدم،دهد مي از انتخاب كنند ،داننـد او بهتـر مـي تمايل، شخص ديگري را كـه

ص1372،يمطهر(»انتخاب كنند ،85.(

جرم«.8 و تودئن به كه ملت ايران  ميليونى آن در عصر حاضر بهتـر از ملـتةت مدعى هستم

)ع(و حسـين بـن علـى)ع(و كوفـه در عهـد اميرالمـؤمنين)ص(حجاز در عهـد رسـول االله

و ايمان سرشار آنان اسـت... باشد مى و علاقه در؛...و اينها همه از عشق  در صـورتى كـه نـه

و نه در محضر امام معصومه)ص(محضر مبارك رسول اكرم و اين رمز موفقيـت )...ع(ستند

و اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزنـدانى تربيـت نمـوده و پيروزى در ابعاد مختلف است

ص1368،)ره(امام خمينى(» است ،12(.

و يكم.9 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت:قانون اساسي اصل بيست

و امور زير را انجام دهدكمي تضمين موازين اسلا :ند

او ايجاد زمينه.1 و معنوي و احياي حقوق مادي ؛هاي مساعد براي رشد شخصيت زن

ب.2 ازه حمايت مادران، و حمايـت و حضـانت فرزنـد، خصـوص در دوران بـارداري

؛كودكان بي سرپرست

و بقاي خانواده.3 ؛ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان

بيها بيوه خاصه بيم ايجاد.4 و ؛سرپرستو زنان سالخورده

 اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهـا در صـورت نبـودن.5

.ولي شرعي

به ما كراراً اين مطلب را گفته«؛300ص،6ج،1370،)ره( خميني امام.10 كه اسلام نسبت ايم

و آنها در  ر اقليتهاى مذهبى احترام قائل است و حتـى حـق ى دارنـد،أاين مملكت ما آزادند

).432ص،5ج،1370،)ره( خميني امام(» حق تعيين وكيل دارند

به نظر شما چه شـرايطي بـراي تـداوم انقـلاب! استاد: سؤال«:22ص، 1367،يمطهر.رك.11

از طور همان لازم است؟ آيا ،كه در يـك سـري و آزادي  سـخنرانيهايتان فرموديـد، عـدالت

و استقلالمعنو به نظر مي يت  رسد؟ كافي

آن،طوري كه توجه كرديد همان؛نه: جواب ام، بـه عنـوان سخنرانيها گفتـه آنچه كه من در

كه بدون آنها؛شرايط است ش ايـنا اما معن؛پذير نيست مشروط امكان شرايط يعني چيزهايي

و هيچ كه حتما وجود آنها كافي است ن شرط نيست .»يستديگري در كار
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